
 

 
 

  
  
  
  

ها: بررسي تطبيقي قصة  روح سرگردان يا بلبل سرگشتة افسانه
  »درخت بادام«و » بلبل سرگشته«

 نور اميدانشگاه پ يفارس اتيگروه زبان و ادب ارياستاد، 1حافظ حاتمي

  كارشناس ارشد ادبيات كودك و نوجوان ،مينا مهرآفرين
  
  
  

  چكيده
ترين موضوعات مطالعـه در حـوزة ادبيـات     هاي متنوع از برجسته ادبيات عامه با عناصر و مؤلفه

و رد پاي آن در آثار ادبي جهان، به ويژه در قصـة  » بلبل سرگشته«آيد. قصة  تطبيقي به شمار مي
چـه   هـا، مطـابق آن   شناسـي قصـه   هاي ادبيـات تطبيقـي و ريخـت    ، از منظر گزاره»درخت بادام«

است و البته با نگاهي  انجام داده هاي پريان هاي قصه ولاديمير پراپ در مبحث كاركردها و كنش
نظيـري   هاي دوگانة لوي استراوس و ديگر سـاختارگرايان، ظرفيـت بـالا و بـي     به موضوع تقابل

ها  ترين صفت قصه رسد كه برجسته  دارد. پژوهش حاضر با اين رويكرد تطبيقي به اين نتيجه مي
و خاستگاه اغلـب آنهـا     عيهاي شفاهي در خلق اوليه تجلي ذهن ناخودآگاه جم و ديگر روايت

سينه و گذر و گذار با ترجمه، بازنويسي، تقليد و اقتبـاس، در   به نيز شرقي است كه در نقل سينه
  اند. ميان اقوام، با ظاهري دگرگونه، بروز و ظهور كرده

  شناسي پراپ، بلبل سرگشته، درخت بادام ادبيات تطبيقي، ادبيات عامه، ريخت ها: كليدواژه
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 مهمقد

هــاي ادبيــات عامــه و عاميانــه تــا كنــون در  فــهلات تطبيقــي و مقايســة عناصــر و مؤادبيــ
هاي ادبيات تطبيقـي ايـران سـهم نـاچيزي داشـته اسـت. ايـن موضـوع مهـم در           پژوهش
چمي تهيه كرده، محسوس است،  هاي توصيفي ادبيات تطبيقي، كه ويدا بزرگ شناسي كتاب

ها،  ها، قصه سينه، يعني افسانه به و نقل سينه ترين عناصر ادبيات شفاهي در حالي كه برجسته
ها، ظرفيت چشمگيري براي مطالعـات تطبيقـي دارنـد و بـه همـين       ها، متل ها، لالايي ترانه

هاي مختلف ادبيات تطبيقـي، از منظـر    نخستين مورد از مطالعات در حوزه«سبب است كه 
  ).  16(اصطيف » است. ] نويسندگان و منتقدان اروپايي، بررسي ادبيات شفاهي [بوده

هاي متفاوت و احياناً تماس و آميزش يا تعاملات و مراودات ادبي،  جدا از موضوع زبان
هنري و فرهنگي، دليل اصلي و عمدة گزينش اين دو افسـانه از ادبيـات فارسـي و ادبيـات     

ها و روايات شفاهي است. با توجه به دلايلـي كـه در ادامـه     آلمان بررسي اصل و منشأ قصه
شود، ريشة هندي آن و  مي ها ديده اي كه در اين نوع قصه گونه تناسخچنين  خواهد آمد و هم

ها  ها و افسانه كه اصل و منشأ بيشتر قصه ، در مورد اين1شناس معروف، تئودور بنفي نظر هند
دانسـت،   توان معبر بالقوة سير و سفر آنها از شرق بـه غـرب    ايران را ميو هندوستان است 

هاي غربي، از  ها و قصه ). بنابراين، موارد بسياري را از افسانه13شود (نك. ساتن  يتقويت م
تـر،   و، از اينها برجسته 4، هانس كريستين آندرسن3، برادران گريم2هاي شارل پرو جمله قصه

هـاي ادبيـات    توان براي مطالعات تطبيقي با نمونـه  را مي هزارويك شبهاي چندمليتي  قصه
هاي مكتـوب و شـفاهي و از    ها و افسانه آندرسن با قصه«كه مثلاً  د. چنانفارسي انتخاب كر

شدة شارل  هاي گردآوري ، افسانهكليله و دمنه و هزار و يك شبهاي شرقي مثل  جمله قصه
هاي آنها بهـره بگيـرد و البتـه بـا      مايه ها و بن پرو و برادران گريم آشنا بود و توانست از ايده

  ).72: 1397(ذوالفقاري، » هايي نو خلق كند ، داستانابتكار و قدت تخيل خود
 االله مهتـدي (صـبحي)   فضلهاي كهن  افسانه چهارمين عنوان از» بلبل سرگشته«قصة 

)، 1325( سـخن هـا و اشـارة صـادق هـدايت در مجلـة       است. اين قصه، بر اساس يافته
  ).432 (هدايت» بسيار قديمي است و نزد بيشتر ملل هندواروپايي يافت شده است«
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Theodor Benfey 
2. Sharles Perrault      
3. Brothers Grimm 
4. Hans Christian Andersen 
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 در» مادرم مرا كشت و پدرم مرا خورد«، »درخت سرو«هاي  با عنوان» بلبل سرگشته«
) و بـا عنـوان   199(جعفري قنـواتي   720با كدُ  1تامسون آرنههاي جهان  فهرست افسانه

 آمـده   2لوريمر ديويد و اميلي هاي ايراني قصهدر مجموعة » داستان پسري كه بلبل شد«
  به ديگر از اين افسانه موجود است.ها روايت مشا است. ده 

هـايي اسـت كـه، بـر      مايـه  سرگذشت پريدن روح و روان از جسم يا بدن يكي از بن
در ادبيات ملـل   3رمزي صورت تمثيل شكلي نمادين و گاه به اساس باورهاي باستاني، به

 قصـيدة «كم به متوني ماننـد   نشان داده شده است. پيشينة آن در ادبيات فارسي هم دست
شـيخ   غزالـي،  محمـد الطير  رسالةمانند ابن سينا، برخي از ابيات فردوسي، آثاري » عينية

  رسد: غزنوي، عطار و امثال آن مي اشراق، سنايي
ــلِ ــن المح ــك م ــت اِليَ ــعهبطَ  الأرف

ــة ــل محجوب ــن ك ـــة ع ــارف مقلـ  ع
 

ـــع   ــزُّزِ و  تمُنـّـ َتع ـــاء ذات  ورقـــ
 ــ ــم تتَبَرق ــفرَت و ل عو هــي التــي س 

 

 )59(ابن سينا، به نقل از پورنامداريان 

 كســـي كـــز تـــو مانَـــد ســـتودان كـــن
 

ــد   ــدان كنـ ــه زنـ ــن بـ ــرّد روان، تـ  بپـ
 

  )1/233(فردوسي 
هاي اين نگرش و تلقي در متون دورة ميانه و به ويژه در برخـي از متـون    البته نشانه

هـاي   ه و نقـل هاي ادبيـات عام ـ  شود. مضاف بر آن، عناصر و مؤلفه زرتشتي نيز ديده مي
است. در ايـن آثـار، معمـولاً روح بـه شـكل        رنگ برجسته شفاهي نيز سرشار از اين پي

 ،وحـي كـه  شود كه صعود يا نزول و هبوط دارد، ر اي ديگر مصور مي كبوتر، باز يا پرنده
. نيستفراق  خوش دلهم چندان بدن،  هنگام ترك مهمان تن است و خود، ميل خلاف

  است. ، مانند اعراب، نيز روح از جنس مرغان تصور شدهنزد برخي اقوام ديگر
هـا   ماية پيكرگرداني است كه آن نيز در افسانه ها بن مايه ها و بن رنگ يكي ديگر از پي

خـورد. بـر اسـاس ايـن فراينـد،       چشم مي هاي پريان به هاي ملل و اغلب قصه و اسطوره
به شكل و هيئتي ديگر درآيد تا بـا  گيري بايد  قهرمان براي دريافت قدرت بيشتر و انتقام

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Arne Thomson 
2. D.LR. Lorimer & E.O. Lorimer 
3. allegory 
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). در دو 200-199نيروي مضاعف و البته ياريِ ياريگر به هدف برسد (جعفري قنـواتي  
شود و پس  قصة مورد مطالعه در اين جستار، پسر (قهرمان) قرباني بدخواهي ديگران مي

ن و بـا  عبارت ديگر، روح او سرگردا شود. به از مرگ و دفن در زمين، به بلبل تبديل مي
رسد و در نهايت بـه مجـازات بـدذات و شـرير      ياريِ عطاگر و ياور به توان شگرفي مي

ن   شود. البته نايل مي هـا و   مايـة بسـياري از افسـانه    تولد ثاني در گردونة بازپيدايي نيـز بـ
ويژه آثار هندي و متون مصر باستان است كه بر اساس تناسخ و  هاي شرقي و به اسطوره

  شود.  العمل) تعبير و تفسير مي عمل و عكس( 1قانون كارما
بر اين اساس، خود انسـان محصـول كردارهـا و اعمـال زنـدگي پيشـين اسـت و در ايـن راه دراز         

پي، مرگ فرجام كار و پايان راه نيست بلكه آغاز حيات ديگر و سرنوشت ديگري  در هاي پي پيدايش
چرخة بازپيـدايي (سامسـارا) محصـور شـده     آغاز در  است؛ به عبارت ديگر، روح آدمي از زماني بي

  .)22- 20(شايگان  آيد اي به مرتبة ديگر و از قالبي به قالب ديگر در مي است و هر دم از مرتبه
هاي مشـابه، از منظـر تطبيـق و مقايسـه در      براي پيدا كردن منشأ و خاستگاه و نمونه

مكتوب ادبيات بشـر بـه    ادبيات جهان، بايد از آثار تمدن مصر باستان ـ كه نخستين آثار 
هـاي مصـري    هـا و قصـه   هـا، افسـانه   آن اختصاص دارد ـ آغاز كرد. در اغلـب اسـطوره   

هاي تكراري داستان سرگرداني ارواح، جادو، تناسـخ و ماننـد آن، يعنـي مـوارد      رنگ پي
  توان به موارد زير اشاره كرد:  مشابه در اين دو قصه وجود دارد كه در ميان آنها مي

  )؛ 6-5ق.م.) (تراويك  1300ق.م. ـ  3200» (2دو برادر يا آنپو و باتا«ت الف) حكاي
و  ،اي مصـر باسـتان)   (از خدايان اسـطوره  3و ست ، اوزيريس»دو برادر«ب) داستان 

و پـرواز و نالـه و مويـه در     پرسـتو خواهر و همسر اوزيريس بـه   ،4تبديل شدن ايزيس
سرش) و واكنش ملكة بابل، و در ادامه اطراف ستون كاخ پادشاه بابل (در واقع جسد هم

)، و ديگـر موضـوعات   33-29مهر  نيا و يگانه ، مظهري از خورشيد (ذبيح5تولد هوروس
  كند؛ پيدا مي آواز بلبلهاي فراواني با قصة  وابسته به آن شباهت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. kärmä 
2. Anpu and Batä 
3. Osiris & Set (Seth) 
4. Isis 
5. Horus 
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 3، پسـران دوقلـوي زئـوس و آنتيـوپ    2آمفيتـه و  1هاي يونـاني، زتـوس   ج) در حماسه
، همسر آمفيته، را بكشد، زن آمفيتـه  4هاي نيوبه خواست بچه زتوس ميهستند. هنگامي كه 

به اشتباه بچة خود را كشت و خودكشي كرد. در برخـي از روايـات نيـز آمـده اسـت كـه       
درآوردنـد.   بلبل صورت اش را به شدت پشيمان شد و ترحم خدايان را برانگيخت و بچه به

پسـرش   ،جنـون  ليبه دل، 5هدختر پاندار، همسر زتوسگونه است:  اين اديسهدر ُاين ماجرا 
  است: 7بند زير از زبان پنلوپ شد.  ليتبد بلبلپسر به رساند و  را به قتل  6لوسآيتي

كشـم   روند در خوابگاه خود بخسبند، من در بستر دراز مـي  رسد و همه مي سپس چون شب فرا مي
ه پانـدار سر سبز دختر  8ان كه آئدونس گريم بدان شكند و مي آزار دلم را در هم مي هزاران انديشة دل

گيرد و از  هاي انبوه درختان جاي مي خواند: بر روي برگ انگيز مي در بازگشت بهار نوين سرودي دل
سرايد بر ايتيلوس، پسر گرامي خـود، فرزنـد    ناپذير مي هاي پايان پي، آهنگ در هاي پي جا با زيروبم آن

  ).445(هومر گريد  م شمشيري كشته است ـ ميزتوس شاه ـ كه روزي نادانسته وي را به زخ

د) يكي ديگر از موارد مشابه كيفيت ظهور انسان و بلبل از درخت بـادام در افسـانة   
 ،9اوليس  در ملاقاتي ناشناخته با پنلوپ، از زبـان پـدرش، لائرتـز   آلماني جايي است كه 

 - ت بلـوطي درخو شنيدن بانگ آسماني زئوس را از  10ماجراي رفتن اوليس به دودون
 ).436كند (همان  حكايت مي -كه گيسوان برافراشته دارد

قهرمــان زن گــل ســرخ اســت.  »گــل ســرخ«) در داســتان فرانســويِ تمثيلــي بــا نــام ه
هاي بشـري و تمثيلـيِ عقـل، طبيعـت و      هاي ديگري با صفات مجرد و شخصيت شخصيت

  نيز در آن حضور دارند؛و ونوس  11نبوغ و سرانجام ايزدان و ايزدبانوان رومي مثل كيوپيد
بلبـل  «چه در روايت فارسـي   بلبل را، مطابق آنسرود  و) گوته، شاعر بزرگ آلماني،

آمـده، از زبـان مارگـارت پرهيزگـار در نمايشـنامة       هاي ايراني قصهو ترجمة » سرگشته
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Zéthos 
2. Amphithé 
3. Antiope 
4. Niobe 
5. Pandarée 
6. Itylos 
7. Penelope 
8. Aédon 
9. Laértēs 
10. Dodone 
11. Cupid 
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شباهت به ابيات براعت استهلال فردوسي  بيان كرده است كه بي 1فاوستمنظوم فلسفي 
  رستم و اسفنديار هم نيست.در داستان 

هـا و   قصـه از مجموعـة   136تـر در ادبيـات آلمـان، قصـة      ها روشن البته از همة اين
است كه اين پژوهش در پـي تطبيـق و    »درخت بادام«با عنوان  برادران گريم يها افسانه

  است. » بلبل سرگشته«مقايسة آن با قصة ايراني 
  

 ها بررسي و تحليل قصه

هـاي كهـن    افسـانه  چهارمين قصة جلد اول »بلبل سرگشته«ت، قصة گونه كه گذش همان
  شود: است كه با اين عبارات آغاز مي صبحي

يكي بود، يكي نبود. زن و شوهري بودند كه خيلي با هم مهربان بودنـد و همـديگر را دوسـت    
ي تر بود. وقت داشتند. زن و شوهر يك پسر و يك دختر داشتند. پسر يك شير از دختر بزرگ مي

  ).1/42(مهتدي  ها به هفت و هشت سالگي پا گذاشتند، مادرشان از دنيا رفت كه بچه

طـرف،    از يـك  . زن،به خانـه آورد  يگريزن د ها، رگ مادر بچهاز م در ادامه، پدر، پس
محبتش را در دل شوهر جاي داد و، از طرف ديگر، بناي حسادت و دشمني را، مخصوصـاً  

دسـت پـدر در مسـابقة سـاختگي      به كشتن پسرة نقش ضوع تابا پسر ناتني، گذاشت. اين مو
. او پيش رفتسر كشي، خدعه و فريب پدر نسبت به پسر و قتل و بارگذاشتن و پختن  هيزم

 ـ يمكتب كمـك خواسـت. ملابـاج    يِخواهر كه از ماجرا باخبر شد، از ملاباج  :او گفـت  هب
او دعـا بخـوان.    يل شب برابرادر را جمع و در باغچه خاك كن و تا چه سرِ يها استخوان
 درحـزين و دلكـش    يآواز كـه آمـد   رونيها ب گل انياز م يبلبلكه  طور هم شد تا اين همين
فـروش و   سـوزن  ،فـروش  خيراغ م ـبلبل بـه ترتيـب س ـ  خواند.  ميسرگذشت خودش  مورد

 يو مقدار توانست با نغمة زيبا و تأثيرگذارش دل آنان را به دست آورد و شكرفروش رفت
در ادامه، با بازگشت به سمت خانه و آوازخـواني، موفـق شـد    . دريگبسوزن و نبات و  خيم
هـم بـه   و نبـات را  بريزد و انتقام بگيرد  او دهان زن درها را  سوزن و دهان پدردر ها را خيم

  ).59- 1/42(همان قرار دهد در دهان خواهرش رسم قدرداني 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Faust 
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داستان پسري «ي لوريمر، يعني ديويد و اميل هاي ايراني قصهمجموعة  قصة چهاردهم
  شود: صورت آغاز مي به اين» كه بلبل شد

هـايش   مردي بود كه دختر و پسر كوچكي داشت و زن ديگـري گرفتـه بـود و در نتيجـه بچـه     
  ).89نامادري داشتند (لورمير 

است كه متنِ درسـت افسـانه    صبحي در ياداشت پاياني ذيل قصة خود تصريح كرده
ديويد و اميلي لوريمر نيز  هاي ايراني قصههاي كرماني كتاب  ههمين است. در بخش قص

هايي نيز در اين دو روايت مشـاهده   است اما در عين حال تفاوت قصه مانند نقل او آمده
 برادران گريم يها ها و افسانه قصهاز  136نيز قصة شمارة » 1درخت بادام«قصة  شود. مي

 شود:  گونه آغاز مي است و اين ن ضبط شدهبندي آرنه و فنُ در لاي است كه در تقسيم

در روزگاران خيلي خيلي قديم، شايد دو هزار سال پيش از اين، مرد ثروتمنـدي بـود كـه زنـي     
زيبا و   پرهيزگار داشت. زن و شوهر يكديگر را خيلي دوست داشتند، ولي اجاقشان كور بـود  

    ).1013شدند (گريم  دار نمي و بچه

كند، دستش را بريـد   كه سيبي را پوست مي ان، زني، در حاليدر يكي از روزهاي زمست
و خون بر برف جاري شد. با ديدن اين صحنه، آهي كشيد و از خدا خواست فرزندي بـه  

هـا آب شـد.    هـاي اول تـا چهـارم، بـرف     سرخي خون و سفيدي برف به او بدهد. در ماه
هاي پـنجم و ششـم، زن،    هخوان گشتند. ما جا سبز شد. درختان سرسبز و مرغان آوازه همه

مطمئن و اميدوار، با شادي و شعف زير درخت بادام نشست و به بار نشسـتن درخـت را   
ها را خورد و بيمـار شـد. مـاه هشـتم بـه همسـرش        نظاره كرد. ماه هفتم مغز يكي از بادام

چهرة سـرخ و سـفيدي بـه دنيـا      گفت: اگر مردم، همين جا دفنم كن. ماه نهم فرزند خوش
خودش جان سپرد و، بنا بر سفارش، زير درخت بادام دفن شـد. مـرد زن ديگـري     آورد و

اش دختـري داشـت. زن اسـير فكرهـاي شـيطاني شـد و بنـاي         گرفت كه از شوهر قبلـي 
حسادت و دشمني را با پسر گذاشت. در ادامة داستان، دختر از مادر سـيبي بـراي خـود و    

تر كرد. زن تصميم گرفـت پسـر    افروختههاي خشم زن را  خواست و شعله اش  برادر ناتني
سـازي، قتـل را بـه گـردن دختـر       را در صندوق سيب خفه كند و از بين ببرد و بـا صـحنه  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. The Almond Tree 
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مهربان و معصومش، مارلين،  بيندازد. پدر به خانه برگشـت و سـراغ پسـر را گرفـت. زن     
ورد. دختـر  شده از سرِ پسر را، به اصرار زن، خ ـ داد. مرد خورشِ تهيه نشاني غلط به او مي

آمـد   دستمال حريري برداشت و به زير درخت بادام رفت. درخت چون انساني به نظر مي
هاي دلكش و جذاب از درخت پرواز كـرد.   اي زيبا با نغمه زد. پرنده كه از شادي دست مي

گويي برادرش را دوباره يافته باشد، به خانه برگشت. پرنده بـه ترتيـب بـر درِ     ،مارلين هم
كفاش و آسيابان رفت و با خواندن و چهچهة زيباي خود زنجير طـلا، كفـش    خانة زرگر،

زده و مارلينِ گريان  قرمز و سنگ برداشت و برگشت تا واكنش پدرِ شاد، نامادريِ وحشت
ها را به مارلين هديه كرد و سـنگ   را ببيند. در پايان، زنجير را به گردن مرد انداخت، كفش

هاي آتش ظاهر شد و دسـتان پـدر و    ش نيز در ميان شرارهآورد و خود  را بر سر زن فرود
  ).1027- 1013خواهر را گرفت و همگي براي خوردن غذا به اتاق رفتند (همان 

بلبـل  « گوته نيز با روايت فارسـي  فاوستمارگارت پرهيزگار در  سرود بلبل از زبان
نامـة   نگيز زندگيا افسانة خيالاصل و منشأ منظومة فلسفيِ گوته  مطابقت دارد. »سرگشته

اي از  ويژه در آلمان، همچون قصـه  است كه اتفاقاً در اروپا، و به بار دكتر فوستوس اندوه
اي بازآفريـد و بعـدها    ، آن را از روي ترجمـه 1مشهور بود. كريستوفر مارلو فرهنگ عامه

هم بهانة خلق اثر ماندگار و برجستة گوته شـد. تكـرار و تأكيـد بـر موضـوع محـوري       
ا و فريب شيطان و نفوذ آنها در سرشت همسر دوم يا نامادري، در ايـن قصـة   ه وسوسه

يوهانس فاوسـت اسـت    دكتر(مظهري از ابليس) و  2آلماني، يادآور همكاري مفيستوفل
  ).252-243(شهباز شود  كه در پي پيمان خونين آنها مشاهده مي

  
  ها شناسي قصه عناصر داستاني و ريخت

ماية محـوري نامـادري ـ هيـولا اسـت كـه بـا حسـادت،          هسته و پيرنگ هر دو قصه بن
اي در  يابـد. ايـن پيرنـگ كليشـه     دشمني نسبت به فرزند ناتني و نقشة قتل او ادامـه مـي  

و...  برفـي  سـفيد ، سـيندرلا ، سفيد پيشوني گاوهاي شرقي و غربي مانند  بسياري از قصه
يـا شخصـيت سـياه و     ذات ، بـد »بلبل سرگشته«شود، با اين تفاوت كه در قصة  ديده مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Christopher Marlow 
2. Mephistopheles 
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هاي مردك، سـنگدل و نـامرد از او يـاد     پدر است كه در قصه با لقب 1ضدقهرمانِ شرور
شود و نامادري، با قرار دادن عشق و محبت خـود در دل مـرد و تحريـك او، نقـش      مي

  كند: كننده را ايفا مي اعزام
هفت اندام شـوهرش   كارة خانه كرد و زبان و كام و كم زنْ خودش را محبوبِ شوهر و همه كم

داد شـوهرش جرئـت    كرد و هر فرماني مي جايي رساند كه هر كاري مي را هم بست و كار را به
  ).1/42نداشت كه بگويد اين چه كاري است؟ (مهتدي 

تنهايي و خيلي زود، در همان آغاز، با ابزاري  در دو روايت ديگر از اين قصه، پدر به
  ). 50و  49برد (همان  ا از بين ميخشن و زمخت مانند كلنگ و بيل پسر ر

كه همسـر اول پسـري بـه دنيـا آورده بـود بـه        بود، در حالي همسر دوم صاحب يك دختر شده
  ).1014سفيدي برف و به سرخي خون (گريم 

، شخصيت سياه و منفي، قهرمـان شـرور و قاتـلِ    »درخت بادام«كه در قصة  در حالي
محورند و از زاوية  ها، حادثه ه، مانند اغلب قصهدو قص تنهايي نامادري است. اين دختر، به

گونه متون شكسته، عاميانه  شوند. زبان اين ديد سوم شخص مفرد (داناي كل) روايت مي
-89لـوريمر  ؛ 10و خودماني است. اين موضوع در ترجمة آنها هم مشهود است (ساتن 

 ـ و لحن گفت .)93 در، نامـادري،  گوها نيز يكدست و يكسان است و تفاوتي ميان لحن پ
  دختر، شخصيت انساني و حيواني پسر، ملاباجي، زرگر، آسيابان و... وجود ندارد. 

قصة ايراني بر اساس حركت قهرمان (دختر: شخصيت سفيد و مثبت، پويا و فعـال)  
از معصوميت نخستين به سمت كسب تجربه (مواجهه بـا مـاجرا، يـاري گـرفتن از مـلا      

بازگشت بـه معصـوميت اوليـه و كسـب پـاداش پـيش       باجي= ياريگر، نجات برادر) و 
ــي ايســتا و مســطح اســت.    مــي ــر شخصــيت ســفيد، ول رود. در افســانة آلمــاني، دخت

هاي ديگرِ قصة ايراني عبارتند از: پدر و نامادري (سياه و پويا) و پسر (ابتـدا و   شخصيت
اي افسانة ه در هيئت انساني: سفيد و ايستا ولي در هيئت بلبل: سفيد و پويا).  شخصيت

آلماني عبارتند از: دختر و پسر (در ابتدا سفيد و مسطح، و پس از تبـديل بـه شخصـيت    
تر)، پـدر (سـفيد و    كارهاي بيش حيواني بلبل، مطابق قصة ايراني سفيد و پويا، با خويش

اي در  هـاي حاشـيه   عبارتي منفعل)، مادر (سياه و شرور و پويـا). شخصـيت   مسطح و به
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Antagonist 
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دوز و  ريز و در قصة آلماني زرگـر، كفـش   فروش و شكر روش، سوزنف قصة ايراني  ميخ
، مـلا بـاجي نقـش راهنمـا و ارشـاد دختـر       »بلبـل سرگشـته  «آسيابان هسـتند. در قصـة   

، خود »درخت بادام«كند. در قصة  (=ياريگر) را بر عهده دارد و در بزنگاه او را ياري مي
  زد.پردا بلبل، پس از ظهور از درخت، به ايفاي نقش مي

و  3اسـتراوس  2هـاي دوگانـة   و تقابـل  1پراپ پريان هاي قصه شناسي ريختبر اساس 
هاي عاميانه، با كاركردهـا   هاي ديگر قصه ، مطابق نمونه ديگر ساختارگرايان، اين دو قصه

  روند و البته پاياني خوش دارند: هاي ساده پيش مي كاري) زير و جفت تقابل (خويش
  ).  60شوند (نك. پراپ  قهرمان آغاز مي هر دو قصه با مرگ مادرِ) 0
كه اينهـا [پسـر و دختـر]     وقتي«). 80- 73شود (همان  آغاز مي كمبود اي بتيمص ،) بدبختي1
خـواهي   ساله شدند، مادرشان از دنيا رفت [...] زن گفـت: اگـر مـي    ترتيب، هفت و هشت به

ايـن پسـر را از    گو در خانه نباش، هر طـور شـده، بايـد    و خوب زندگي كني، بحث و گفت
قـدر   وقتي چشمش به فرزند افتـاد، آن ). «43- 1/42(مهتدي » بكشي. بايد او را از بين ببري

كلـي غـم    درنگ جان سپرد [...] سرانجام [پدر] هم با گذشت زمان بـه  خوشحال شد كه بي
كم اي برگزيد [...] [نامادري] در سنگين صندوق را مح [مادرِ پسر] را از ياد برد و همسر تازه

 ). 1016- 1014(گريم » بست و گردن پسر لاي آن ماند؛ سرش از تن جدا شد.

 شود.  ) در قصة آلماني منع قهرمان (خوردن سيب) رعايت نمي2

 ).208كند (نك. پاينده  گيرد و اطلاعاتي از قرباني كسب مي ) بدذات اوضاع را زير نظر مي4و  3

پذيرد و از فرمان تبعيـت   است را ميجوگر درخو و جست قهرمانِ» بلبل سرگشته«) در 5
 .شود ياعزام مآوري هيزم  جمع هببه دنبال مأموريت،  )، يعني 208كند (همان  مي

نشـان   يمنف ـ اي ـواكـنش مثبـت    بخشـنده  يدر برابر كارهـا  ) قهرمان [در هر دو قصه]6
و پـاداش پـدر و   » بلبـل سرگشـته  «ْپـدر در   (پاداش خواهر و مجازات پدر و زن دهد يم

 »).درخت بادام«ْپدر در  هر و مجازات زنخوا

بـه قهرمـان    يردوِكه از قدرت جادو يا طلسم برخوردار است) ذكر و  ) ملا باجي= ياور (كسي7
 ).1/45(مهتدي » باش خواني، بعد ديگر كاري نداشته هر چلِه هم ورِد جاويدان مي«دهد.  يم ادي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Vladimir Propp 
2.  binary oppositions 
3. Levi Strauss 
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 اي ـ يبـدبخت ) يـا، بـه عبـارتي،    209ده شود (پاين ـ ) واقعة ناگوار يا فقدان اوليه تمام مي8
 (تبديل پسر به بلبل و ادامة ماجرا). رديپذ يم اميكمبود آغاز قصه الت اي بتيمص

 گذارند. ييا اشيا خود را در اختيار قهرمان م ي، حيوانيانسانهاي  ) شخصيت9

و نامـادري  » بلبـل سرگشـته  «) در هر دو قصه، شرير (پدر بـا هميـاري نامـادري در    10
 خورد. در مصاف با قهرمان شكست مي») درخت بادام«نهايي در ت به

 . شود يمجازات م ريشر) در هر دو قصه، 11

كننـده بـا    گونة ادبي ـ كـه معمـولاً سـيري يكنواخـت و خسـته       هاي اين بر خلاف ويژگي
هاي كور چندلايه  حدس دارد ـ در اين دو قصه فراز و فرودهاي متفاوت و گره  ماجراهاي قابل

اي  گونـه  شود، به جذابيت و بيرون آمدن متن از يكنواختي صرف، سستي و كرختي ميموجب 
هاست،  بيني ماجراها نيست. وجود نقاط اوج نيز از ديگر ويژگي قصه كه مخاطب قادر به پيش

با اين توضيح كه نقطة اوج اصلي آنها در همان سطرهاي نخست و صـفحات آغـازين اتفـاق    
پريشي دارند:  شناسي، روايت زمان ز پايان به آغاز يا، از منظر روايتنوعي حركت ا افتد و به مي

مرد [سنگدل] پسرش را كشت. سرش را در بارِ هيزم گذاشت، به خانه آورد تا بـه زن نشـان   «
(مهتـدي  » بدهد. زن هم چيزي نگفت؛ سرِ پسر را براي ناهار درون ديگ گذاشت و بـار كـرد  

بيند يا فرارسيدن شب آخر چله،  وقتي دختر سر برادر را مي). حتي نقاط اوجِ ديگر، مثل 1/44
  خورد. با حذف و تلخيصِ ديرش قصه، زود و در سطرهاي بعدي همان صفحه رقم مي

هاي زمان خطي، از جملـه تـوالي،    سير زمان در هر دو داستان خطي است و ويژگي
  رؤيت است:  مدت (ديرش) و فراواني (بسامد)، در آنها قابل

جا سبز شد. كمي بعـد همـة    ها آب شد. دو ماه ديگر هم گذشت و همه ذشت و برفيك ماه گ
هاي اصلي درختان سبز شدند. در هم فرو رفتند و مرغان شروع بـه خوانـدن كردنـد [...]     شاخه

جـا بـوي خوشـي بـه      وقتي پنجمين ماه سپري شد، زن آمد و زير درخت بادام ايستاد. در همـه 
بودنـد [...] در آخـر مـاه     تر شـده  ها درشت كه به پايان رسيد، ميوه خورد [...] ماه ششم مشام مي

  ). 1014-1013ها را شكست و مغز آن را خورد (گريم  هفتم، زن يكي از بادام

مـبهم، گسـترده و نامحـدود     1ها، زمـان و مكـان   گونه داستان حال، به شيوة اين با اين
مطلـق. كشـمكش و جـدال     اند: خير مطلـق يـا شـرّ    ها نيز مطلق و كليّ است. شخصيت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. setting 
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كند تا به پيروزي قهرمان منجـر   فيزيكي هم ميان همين نيروهاي خير و شر ادامه پيدا مي
جا وجود دارد آن است كه قهرمان اصلي پـاداش را بـه ديگـران     شود. تفاوتي كه در اين

  دهد، يعني به خواهر در يك قصه و خواهر و پدر در قصة ديگر. مي
هـا، سـرگرداني روح،    گونه افسـانه  ز نكات قابل تأمل در اينگونه كه گذشت، ا همان

پيكرگرداني و تناسخ و تبديل شخصيت انسـاني بـه شخصـيت حيـواني و برگشـت بـه       
هاي متفاوت است، مثلاً پريدن بلبل از بوتة گل در قصة ايرانـي   حالت نخستين با كيفيت

  ماني:و ظهور شخصيت انساني و سپس حلول در شخصيت حيواني در قصة آل
هاي كوچك و بزرگ كاملاً از هم باز شد و فاصله گرفـت   درخت بادام به حركت درآمد. شاخه

ها كه به هم خوردند، درخت درست مثل انسـاني بـه نظـر     جاي اول برگشت. شاخه و دوباره به
زند. بعد بخاري از درخـت بـادام برخاسـت. ناگهـان، از وسـط       رسيد كه از شادي دست مي مي

بـود بـه    انگيـز سـر داده   اي دل اي زيبا كه نغمه تشيني بيرون آمد و از ميان آن، پرندهبخار، تودة آ
ها پر كشيد، درخت بـادام بـه حالـت اول     دست سوي آسمان به پرواز درآمد. وقتي پرنده تا دور

  ).1019-1018برگشت (گريم 
  

  الگوها و نمادها  كهن
است  داشته وجود خاصي قومي وهايالگ تاكنون، بشر پيدايش ابتداي از يونگ، به اعتقاد

 صـورت  بـه  الگوهـا  اند. ايـن  آمده وجود به انسان غرايز فكني برون و تجلي اساس بر كه
 هاي اسطوره صورت به گاهي و هستند بشريت تمام ناخودآگاهي به متعلق نخورده، دست
 .)402براهني نك. ( شوند مي ظاهر اي قصه

اسـاطير مختلـف اسـت. بنـا بـر ايـن بـاور،         هاي مشترك مايه پيكري يكي از بن گياه
زندگي انسان بايد كاملاً خاتمه يابد تا همة امكان خلاقيت يا تجليات آن پايـان پـذيرد،   «

كوشد تا به  شود، مي باري گسيخته آمد مرگ اما اگر ناگهان در اثر وقوع فاجعة قتل و پيش
پيكـري در   ماية گيـاه  ). بن882(الياده » صورت گياه، ميوه و گل ادامه يابد شكلي ديگر به

يـا داسـتان   » بلبل سرگشته«هاي ايراني از جمله همين مورد  ها و قصه ها، حماسه اسطوره
  شود.  اي (سياوش) ديده مي روييدن گياهي شفابخش از خون پهلواني اسطوره
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الگـويي اسـت. قهرمـان (در افسـانة      هـاي كهـن   مايـه  ماية پيكرگرداني از ديگر بن بن
پـس از طـي ايـن مرحلـه، يـا ايـن جريـان خودشناسـي و آيـين تفـرّد           ») ادامدرخت ب«

وار، كه نشـانة   شكلي دايره شناختي يونگ)، به اي ـ روان  اصطلاح رايج در نقد اسطوره (به
  گردد. تماميت و كمال است، دوباره به شكل و هيئت قبلي بازمي
هاي آتش  آمدند و ديدند كه شرارهپدر و مارلين كوچولو با شنيدن صدا سراسيمه از اتاق بيرون 

جا ايستاده. پسرك  خيزد. وقتي دود و آتش محو شد، برادر كوچك را ديدند كه آن از زمين برمي
  ).1027دست پدر و خواهر كوچكش را گرفت (گريم 

تنهـايي، مبـين برخـي از     شايد آوردن سيب در معناي عامِ درخت، يا خود سـيب بـه  
عامه، از يك سو، باشد و، از سوي ديگر، نشان از اعتقـاد   اي و فرهنگ باورهاي اسطوره

برخي از مذاهب، مانند مسيحيت، به ميوة ممنوعة بهشتي داشته باشد، چرا كه ميل پسـر  
 ـسايه(= قهرمان) به خوردن سيب (يعني نمودي از  ــ   در نهايـت  )، باعث مرگ و البته 

هـاي اقـوام، از اصـطلاح درخـت      هـا و افسـانه   شود. در اسطوره بازپيدايي و كمال او مي
رابط ميان زمـين و آسـمان و نمـاد جـاودانگي اسـت. گسـترة       «است كه  جهاني ياد شده

هاي گل و مرغ نيز پيدا اسـت و   انگيزي در آثار هنري و نگاره پروردة چنين تصوير خيال
  ).125(مختاريان » است عرفان اسلامي هم از آن فراوان بهره برده

پيشه اسـت و ظهـور    پرست و عاشق ناسي عرفاني، نمونة مردان جمالش بلبل نيز، در نماد
عبارت ديگر، جلوة التزام  به خاطر عشق به آن، يا به» بلبل سرگشته«آن از بوتة گلُ در افسانة 

  و همراهي گل و بلبل در ادبيات جهان است. تصنيف بلبل در افسانة مذكور اين است:
ــته  مـــــنم، مـــــنم بلبـــــل سرگشـــ

 كشــــــتهپــــــدر نــــــامرد مــــــرا 
 سوز مرا با آب و گلاب شسـته  خواهر دل

 

 از كـــــوه و كمـــــر برگشـــــته   
 كـــار مـــرا خَـــورده پـــدر نابـــه زن

ــاي  ــل و پ ــت گ ــرده  درخ ــال ك  چ
  

  )1/47(مهتدي 

دانسـت و هـم   » نمادهاي خاص«توان هم از  را مي »رنگي نمادهاي«شناسي،  نماد در
بــه واســطة بررســي كــرد. اگرچــه دو رنــگ ســياه و ســفيد، » نمادهــاي طبيعــي«ذيــل 
ها دو رنگ سفيد و  خوردگي آنها با شب و روز، بيشترين تأثير را دارند، در اين قصه گره
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يابند. رنگ سفيد منسوب به فلـك ناهيـد و رنگـي آسـماني      سرخ بيش از بقيه نمود مي
رنگـي   است و، بنا بر باورها در جهان فراز، جاي اهورامزدا اسـت. سـفيد اغلـب بـا بـي     

در «ي، صلح و آزادي است، ولي گـاهي كـاركرد دوسـويه دارد:    مرادف است، رنگ شاد
مفهوم مثبت خود، نماد روشنايي، قداست و معصوميت و در مفهوم منفـي خـود، نمـاد    

). رنـگ سـرخ   216زاده  بخـت و قاسـم   (نيكو» طبيعي است مرگ، وحشت و عناصر فوق
ــ  نمـاد    تاس ـ ها با خون و به صورت ضمني با سيب بـه آن اشـاره شـده    كه در قصه ـ

ســبب تلألــؤ و   شــادي، خشــم و شــرم، عشــق، شــكر و ماننــد آن اســت. ســرخي، بــه
آن را  مثنـوي درخشندگي، نمادي جهاني براي اصـل و مبـدأ زنـدگي اسـت. مولانـا در      

  ). 1099-1098داند (مولوي بلخي  مي ها بهترينِ رنگ
هـا بـراي    تـرين پديـده   ترين و در دسترس ها و عناصر آن از ملموس طبيعت و جلوه

هاست. ادبيات عامه سرشار از اين نمادهاست. نمادهاي طبيعـي بـه شـكل     مخاطب قصه
شوند.  ها، اشيا و ابزار، عناصر حيواني و نباتي، كيهاني و فلكي و مانند آن ظاهر مي مكان

  اند.  در اين دو افسانه، درخت بادام، گُل، برف، آب، باد از نمادهاي طبيعي
و نمادگرايي، اعداد نيز ظرفيت زيادي دارنـد. ايـن موضـوع     شناختي از منظر اسطوره

باستان اصـل هـر چيـزي را بـه عـدد ارجـاع        يوناندر  فيثاغورث«قدر مهم است كه  آن
هاي طبيعت در واقـع عددنـد و    است. اعتقاد مكتب فيثاغوريه آن بود كه همة پديده  داده

هـاي الهـي و جهـانِ     نغمـه  ]درنتيجـه [دهنـد.   اين اعدادند كه ماهيت اشيا را تشكيل مي
(نـك.  » است، چرا كه انسجام طبيعت براسـاس عـدد اسـت     طبيعت بر پاية عدد بنا شده

هـا و   ). برخي از شمارگان مانند هفـت و مشـتقات آن، جـز در اسـطوره    28-26بهزادي 
اي دارد.  شناسي و... اهميـت ويـژه   نمادها، در تاريخ، مذهب، آداب و سنن، نجوم، نشانه

  عنوان دو عدد كامل در اين دو قصه نيز مشهود است. عداد هفت و چهل بهبازتاب ا
  

  گيري نتيجه
ها، به عنوان يكي از عناصر ميراث معنوي بشر و ادبيات و فرهنگ عامه، مظهـر   قصه

سـينه هسـتند. بـا     بـه  هاي نقل شفاهي و سـينه  و مجلاي ذهن ناخودآگاه و از مصداق
فرهنگي، به اصـل و منشـأ مشـترك اغلـب آنهـا،      مطالعه و بررسي اين نمونة ادبي و 
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مصـر باسـتان،    ايـران و  هـاي  ويژه هندي و همچنين تمدن يعني خاستگاه شرقي و به
ها در گذر زمان و با گذار و برخوردهاي فرهنگي ـ تاريخيِ ناشي   خوريم. قصه برمي

 هـا، اسـتعمار و در قالـب آشـنايي، ترجمـه، اقتبـاس، تقليـد و ماننـد آن از         از جنگ
انـد.   هـا رسـيده   خاستگاه به مناطق حائل و گذرگاه و سپس به به ديگر اقوام و ملـت 

هـا بـا بـازگرداني و بازنويسـي از شـكل اوليـه فاصـله         اي از ايـن قصـه   بخش عمده
هـاي   هاي آشنا و مشابهت هاي متعدد، نشان اند. در اين پژوهش، با بررسي جنبه گرفته

ويـژه بـا    هاي غربي و به ها و افسانه ها، حماسه با اسطوره» بلبل سرگشته«فراوان قصة 
از مجموعة برادران گريم در ادبيات آلمان، ايـن نتيجـه و   » درخت بادام«افسانة كهن 

است. در ادامة اين پژوهش، بـا   تر شده ها، ملموس نكته مهم، يعني خويشاوندي قصه
بحـث  هـاي ولاديميـر پـراپ در م    شناسي دو قصه از منظر تعريف و مصـداق  ريخت

هـاي   هـا در اسـطوره   هاي اين عناصـر و مؤلفـه   ها و تعيين مشابهت كاركردها و كنش
جهان از ديدگاه لوي استراوس و همچنـين بـه كمـك نمادشناسـي يونـگ، ظرفيـت       

  تر شد. تر و ملموس ها براي مطالعات ادبيات تطبيقي روشن ها و افسانه قصه
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